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 سلام به فردا

 کولبری یک راه پرمشــقت مواجهه با فقر و بدبختی 
است؛ وگرنه هیچ انســانی نه در این قرن و نه در تاریخ، 
هرگــز چنین راه پرســختی و مشــقتی را بــرای تأمین 
معیشــت خود انتخاب نمی کــرد؛ به ویژه اگــر راه های 
دیگری پیش  روی او وجود می داشــت. جمعیت کشور 
به طور طبیعی در همه اســتان ها رشد کرده؛ در پاره ای 
از استان ها برای این جمعیت از همان ابتدای طفولیت، 
چنــدان برنامه و اندیشــه ای در جهت تأمیــن نیازهای 
مادی، معنوی و فرهنگی در نظر گرفته نشــده اســت. 
گروهی در مدرسه و گروهی در سطوح بالاتر آموزشی با 
خلأ پاســخی مناسب برای نیازهای خود مواجه اند و اگر 

الگویی مناسب نداشــته باشند، راهی سخت را انتخاب 
می کنند. بعضی ها در کوهستان ها می میرند، بعضی ها 
در مدیترانه غرق می شوند و آنهایی که می مانند، به این 

خوشبختی می رسند که «کولبری» کنند.
داستان کولبری، همان طور که همه می دانند، داستان 
غم انگیزی است؛ آنها بخشــی از نیازهای وارداتی ما را 
با حمل روی پشت شان به داخل کشور می آورند. سؤال 
اینجاســت که چرا کاری نمی کنیم آن کالاهای موردنیاز، 
به طریق مرســوم تجارت بین المللی وارد کشور شود. با 
ایــن روش، هم حقوق گمرکی بــه خزانه ملی پرداخت 
مي شــود و هم یک کسب وکار تجاری در داخل به عنوان 
شــغل «فروشندگی» به وجود می آید. روش های بهتری 
هم هســت؛ آیا امکان ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در 
ایــن محدوده، وجود ندارد تا به جای واردکردن کالاهای 
ساخته شــده، قطعــات منفصله این کالاها وارد شــوند 
و در این منطقــه آزاد تجاری، با فراهم کــردن زیربناها، 

خط مونتاژ کالای مد نظــر را راه بیندازیم و صدها نفر را 
روانه بازار کار کنیم و کشورمان را صاحب یک محصول 
صنعتی کنیم؟ تصور من این اســت که مشــکل، جای 
دیگری است. مشکل اصلی این است که مقامات مرزی 
و ادارات استانی یا مشــقت ها و خطرات شغل کولبری 
را به اندازه کافی نمی بینند یا اگر می بینند، به درســتی به 
مرکز منتقل نمی کنند. مرکز (تهران) که دشــمن نیست، 
همان طور که هــر بیننده ای دچار اندوه می شــود وقتی 
کولبــری را می بیند، طبیعی اســت که مقامــات اداری 
استان های مرزی هم از این اتفاق غمگین  شوند و این غم 
را به مقامات مرکزی منتقل کنند. من یقین دارم که آنها 
اهمیت می دهند. برخی گمــان می کنند کار مرکز فقط 
صدور فرمان برخورد با این کولبرهاست درحالی که بعید 
به نظر می رســد کسی بخواهد کولبری به همراه قاطر و 
کالایش از بین برود و چندین خانواده به فقرای زمین گیر 

استان های مرزی افزوده شود.

کولبری؛ راه پرمشقت مواجهه با فقر نباید نگران بود که
 آهو کجا می کند چرا؟ 

رحمت حافظی، عضو شورای شهر تهران، چند  �
چرا برایش پیش آمده: 

چرای اول
«از ابتدای سال ۹۲ تاکنون، اعتبار مصوب شورا 
برای آتش نشــانی، ۴۹۲ میلیارد تومــان بوده، اما 
شــهرداری ۱۹۸ میلیارد تومان از آن را تخصیص 

نداده، چرا؟»

چرای دوم
«قالیباف در کوتاه ترین زمان درباره چرایی عدم 
تخصیص اعتبارات مصوب شــورای شــهر تهران 
درباره بودجه ســازمان آتش نشانی توضیح دهد 

که کلا چرا؟»
چرای سوم

«در ســال ۹۴ از ۱۱۴ میلیــارد تومــان دریافتی 
شــهرداری از محــل دو درصــد عــوارض ایمنی 
ساختمان، تنها ۴۰  میلیارد تومان تخصیص صادر 
شــده و ۷۴  میلیارد تومان در محل دیگری هزینه 

شده است. چرا؟»
چرای چهارم

«در ســال ۹۵ نیز از این محل تا این تاریخ، ۶۹  
میلیارد تومان وصول شــده که تا زمان حادثه ۲۱  
میلیــارد تومان تخصیص یافته و یک هفته بعد از 
حادثه فروپاشی پلاســکو، این مبلغ به ۵۰ میلیارد 

تومان رسیده است. چرا؟»
بعــد از طرح این ســؤالات، ســه هزار بیلبورد 
در چهار هــزار اتوبــان تهران بالا رفــت که با خط 
خوش نوشــته بود: «چرا را کاشتند درنیامد. واحد 
زیباســازی و تعمیرات و ســرویس  شــبانه روزی 
تهــران». همچنیــن این بیلبــورد بــا تصویری از 
کاکتوس: «به راستی جای کشیدن آه و از شهرداری 
پرسیدن چرا / نباید نگران بود که آهو کجا می کند 
چرا؟ / اون وقت دولــت روحانی چی؟ اون یعنی 

خوبه؟ ما بدیم؟ / با تشکر».
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

هفت آسمان 

هلیا آبادی: ایرانیان پس از امضای دستور ترامپ مبنی بر عدم اجازه ورود به آمریکا 
نگران بودند و هستند، اما در کنار این تصمیم نژادپرستانه، یک خوشحالی نسبی نیز 
پیش آمد. واکنشی مدنی شکل گرفت. خوشحالی از این باور که آمریکا فقط افرادی 
مانند ترامپ و رأی دهندگانش نیســت.مایکل مور به ســرعت از مردم برای حضور 
در نزدیک ترین فرودگاه محل اقامتشــان دعوت کرد و در فیس بوک به طور مستقیم 
گزارش می داد. یکی از ســلبریتی های شبکه اجتماعی نوشت تنها دو نفر آمریکایی 
از ســوی آمریکایی های مهاجر در حملات تروریستی کشته شده اند درحالی که ۷۲۷ 
نفر از تخت افتاده و مرده اند و بیش از ۱۱  هزار نفر نیز با شــلیک گلوله یک آمریکایی 
دیگر کشته شده اند. مدیران شرکت گوگل و فرماندار چند ایالت بزرگ به فرودگاه های 
بین المللی رفتند و با کودکان و مسلمانان حاضر در آنجا همراه شدند. مدیر اجرائی 
اســتارباکس در اعتراض به دســتور جدید ترامــپ اعلام کرد ۱۰هــزار مهاجر را به 
استخدام فروشــگاه های خود در خواهد آورد. مدیر تاکسی آنلاین اوبر نیز اعلام کرد 
در دفاع از پناهندگان و رانندگان خود، بیش از ســه  میلیون دلار حمایت مالی از آنها 
خواهــد کرد. اما دراین میان به نظر می رســد برخی تغییرات هم رخ داده که شــاید 
مهم ترین آن ها در کنار حضور اعتراضي مردم به این قانون ترامپ، نامه ای است که 
به امضای ۲۷ برنده نوبل، نوام چامسکی و بیش از چهار هزار و ۷۰۰ پروفسور رسیده 
اســت؛ نامه ای که قطعا بــا بی تفاوتی ترامپ روبه رو خواهد شــد، اما روند امضای 
آن ادامه دارد. ایرانی ها همچنین با اشــاره به آمار ســعی کردند تا درباره مهاجران 
روشــنگری کنند. در سال های  ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۵ از سه میلیون و ۲۵۲هزارو ۴۹۳ مهاجر 
پذیرفته شده، تنها ۲۰ نفر؛ یعنی ۰٫۰۰۰۶۲ درصد تروریست بوده اند. درحال حاضر وکلا 

در فرودگاه ها مستقر شده اند تا به مردم و مسافران و دارندگان ویزا کمک کنند. 

4700 امضا علیه ترامپ 
گفتار

غلامعباس توســلی*: به نظر می رســد که نیازمند یک بازنگری در شهرنشینی 
ایرانی هــا هســتیم. این را مقدمتا عرض می کنم تا برســم به این پرســش که 
چرا مردم نمی توانند در مراســم تشــییع پیکر شــهدای آتش نشــان مطالبات 
واقعی خود را مطرح کنند. پلاســکو اینک برای ما یک مدل اســت؛ نمونه ای 
از سرنوشــتی که ممکن اســت با ســاختار شهرنشینی امروز داشــته باشیم. 
ســاختمان های بدون ایمنــی کــه البته بــدون کوچک ترین حساســیت های 
زیباشناسانه و رعایت تناسبات محیط زیستی و شهری ساخته شده اند و آوار آنها 
شــروع یک ماجراست که از شایعات، تکذیبیه های خبری و... شروع می شود و 
تا مراسم تشییع پیکر جان باختگان نجات آن ادامه می یابد. به نظر می رسد که 
شهرنشینی در ایران نه فقط در بحث ساختار (به عنوان نمونه سازه های شهری 
و ساختمان ها)، بلکه در حوزه اجتماعی (بروز مطالبات مردمی) هم با چالش 
اساسی روبه روست. حضور در مراسم تشییع پیکر شهدای آتش نشان می تواند 
از نظر احساسی به مردم کمک کند تا بار این غم را راحت تر تحمل کنند، اما از 
نظر منطقی، مکانی برای بروز مطالبات آنها نیســت یا شاید هم بستر آن آماده 
نشــده اســت. حضورِ درهم وبرهم، بدون هدف و تنها از روی احساس مانع از 
آن می شــود که مردم بتوانند صدای خود را به گوش مسئولان این حادثه تلخ 
برســانند و خواستار بازنگری در موضوع ایمنی ساختمان های شهر شوند. خلأ 
نبودِ نهادهای مردمی اینجا خود را نشان می دهد، اگر چنین نهادهایی داشتیم 
مردم می توانســتند شــعارها و مطالبات خود را از پیش مطرح، مصوب و در 

*جامعه شناسنهایت در این روز خاص به صورت علنی بازگو کنند. 

صداى خاموش مردم در مراسم تشییع
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